
سامان كمي بـه زنـدگـي        
سابق خود برگشتـه بـود،     

كرد تا آنجـا كـه     سعي مي
تواند خوش اخـلاق و    مي

ديگر كمـتـر   .  مهربان باشد
كـردم،  به رضا فـكـر مـي     

شايد چون ديگر از سامـان  
متنفر نبودم، و يا شايد هم 

 .داشتم  او را دوست
هر چه بود ديگـر وجـود     

 .رضا برايم كم رنگ شده بود
****** 

صبح بود، بدون اينكه سامان را بيدار كنـم بـا      9ساعت 
طبق مـعـمـول      .  همان آژانس هميشگي به دانشگاه رفتم

اولين نفر، با بهنام روبرو شدم، چند روزي بود كه مدام 
سر راهم قرار مي گرفت، انگار مي خـواسـت حـرفـي       

 :باكلافگي نگاهش كردم و گفـتـم  .  بزند ولي مردد بود
 اتفاقي افتاده؟ 

ميشه چند لحظه وقتتونو بگيـرم؟ قصـد مـزاحـمـت            -
 ندارم فقط ميخوام يه چيزي بگم، خيلي مهمه 

خيلي خوب بفرماييد، فقط تا كسي نيـومـده لـطـفـا          -
 .حرفتون رو بزنيد

من همه چي رو مي دونم، درباره ى ازدواجـتـون و         -
 و بقيه چيزاي ديگه   اجبار خانواده

 ميشه واضح بگيد؟!من نميفهمم منظورتون چيه -
من از اخلاق و رفتار سامان باخبرم، هـمـه چـي رو          -

تـونـيـد روي      دونم، اگه به مشكلي برخورديـد مـي    مي
كمك من حساب كنيد اون روي حـرف مـن حـرفـي         

 .زنهنمي
من قصـد    :  با تعجب نگاهش كردم كه دوباره ادامه داد

مزاحمت ندارم، آرزومه كه شما خوشبـخـت بـاشـيـد،        
سامان بهترين دوست منه، فقط اگه زماني بـه كـمـك        

 ...احتياج داشتيد يا چيزي خواستين منو بي خبر نذاريد
شايد قبلا به اجبار ازدواج كرديم ولي الان اجـبـاري       -

در كار نيست، من سامان رو دوست دارم و با اخلاقشـم  
 .كنار ميام

ايـن شـمـاره      ...  مي دونم:  كاغذي به دستم داد و گفت
 .منه، لطفا نگهش داريد

مي خوام خيالم !  لطفا   : مكثي كرد و دوباره تاكيد كرد
 .راحت باشه

با دودلي كاغذ را از دستش گرفتم و روي صـنـدلـي          
نشستم، هنوز چند ثانيه اي نگذشته بود كه صداي زنگ 

به صفحـه اش نـگـاه كـردم،           .  موبايلم به گوش رسيد
 سلام: سريع جواب دادم.سامان بود

 !!سلام، دانشگاهي؟چرا بيدارم نكردي برسونمت؟ -
بـا آژانـس     .  آخه خواب بودي، گفتم مزاحمت نشـم     -

 .رفتم، امتحانمو كه دادم سريع ميام
 صبر كن الان ميام دنبالت، ديگه با آژانس نيا -

 چشم همسر نمونه: با خوشحالي خنديدم و گفتم
گوشي را قطع كردم و در دلم ذوق كردم، هميشه دلـم  
ميخواست براي يك بار هم كه شده با خواسته و مـيـل   
خودش مرا به خانه مي برد، يعني آن روزهاي سـرد و    

خيلي خوشحال بودم، آن قـدر      !  طاقت فرسا تمام شد؟
وقتي به خود آمدم كـه  .  كه متوجه گذشت زمان نشدم

برگه ى امتحاني روي دسته ى صندلي ام بود،آن قـدر    
ذوق زده شده بودم كه حتي نفهميدم چطور به سوالـهـا   

 !! جلوي در دانشگاه حاضر شدم  جواب دادم و كي
تنها به راننده ى ماشين هايي كه در خيـابـان حـركـت       

كردند زل زده و منتظر شخص مورد نظرم بودم كـه  مي
صداي سامان، با خـوشـحـالـي بـه سـمـتـش                با شنيدن
 .چرخيدم

 .بفرماييد برسونمتون خانوم -
هر دو خنديديم و سوار ماشين شديم كه نگاهم كرد و   

 موافقي؟.دلم ميخواد بريم پارك قدم بزنيم: گفت
 معلومه كه موافقم فقط تنقلات يادت نره -
 چشم شكمو  -

ماشين را روشن كرد و به سمت مقـصـد مـورد نـظـر          
سامان، حركت كرديم و من به خياباني چشم دوختم كه 
زيباتر از هميشه بود، شور و شادي وصف ناپذيري بـه    
سراغم آمده بود طوري كه نفهميدم كي از ماشين پياده 

 .شده ام و در كنار سامان ايستاده ام
يه صـنـدلـي      :  با كمال ناباوري دستم را گرفت و گفت

 .زير اون درخته،بريم اونجا بشينيم
بدون هيچ اعتراضي به دنبالش راه افتادم، هـنـوز يـك      
دقيقه هم نگذشته بود كه ناگهان از حركت ايسـتـاد و       

: دستانم را رها كرد، با تعجب نگاهش كردم و گـفـتـم     

 !چرا وايسادي؟چيزي شده؟
بدون هيچ پاسخي به نقطه ى روبرويش خيره شده بود، 
رد مسيرش را دنبال كردم،كاغذي بر روي ديوار نصب 
شده بود، چشمانم را دقيق تر كردم تا بتـوانـم چـيـزي       

بر  »سمانه بهروزي«ببينم، آگهي ترحيم شخصي به نام  
ناخوداگاه به ياد سمـانـه   .  روي ديوار چسبانده شده بود

افتادم، نكند سمانه ي بهروزي همان معشوقه ى سـامـان   
! پس بهنام بخاطر همين موضوع نگـران بـود؟    !!!  باشد؟

يعني او همه چيز را مي دانست و از باخبر شدن سامـان  
بخاطر همين از من خـواسـت كـه اگـر           !!  مي ترسيد؟

 !مشكلي پيش آمد او را در جريان بگذارم؟
ترس عجيبي سرتاپايم را فرا گرفت، به آرامي سرم را   
بلند كردم و به سامان خيره شدم،تمام صورتش پـر از    

بي اختيار به سمت مـردي كـه روي       ...  اشك شده بود
يك صندلي در مقابل مغازه ى كوچكي نشسته بود قدم 

ببخشيد علت فوت ايـن خـانـم        :  برداشت و آرام گفت
 !!چي بوده؟شما مي دونين؟

آن مرد به صورت پر از اشك سامان نگاهـي كـرد و       
 .تصادف كرده: گفت

اين خيابون :  انگشت اشاره اش را جلو اورد و ادامه داد
داشت بـا بـرادرش از       .  رو مي بيني؟ دقيقا همينجا بود

 .خيابون رد مي شد كه يه ماشين هردوشونو زير كرد
 !! اون كه برادر نداشت: با تعجب نگاهش كرد و گفت

من چه ميدونم، برادرش بوده،فاميلش بوده، شايدم به   -
قول امروزيا دوستش بوده من نميدونم هر كي بوده بـه  
هرحال باهم ديدمشون كه از ايـنـجـا رد شـدن ولـي              

 .تو كماست.ميگن پسره زنده ست  شنيدم
به يكباره چهره ى سامان عوض شد،اخم غـلـيـظـي بـر        

 هههه ! دوستش؟: پيشاني اش نشاند و گفت
شـمـا   : آن مرد با تعجب به سامان نگاه كـرد و گـفـت         

-آخه وقتي سوال مـي ! از اقوامتونه ؟! ميشناختي؟   اونو
 !پرسيدي پريشون بودي

نخير،ايشون بـا    :  با عصبانيت چشمانش را بست و گفت
 ... من هيچ نسبتي ندارن

طفره نرو راستشو بگـو،  !  پس چرا گريه كردي پسر؟  -
 !!آشناست؟

 ... خيلي دور... آشنا بود، يه آشناي دور -
 ...ادامه دارد                                            
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  مرضيه قرباني زاده 
 رؤياي گمشده

 ...امماتم زده
   ترنم«فاطمه يزدان پناه« 

 هاام كنار تصويري از منارهماتم زده
 تجسم دردي در آواي اشك آلود يك مرد

 بغض خواهم شد
 بر زنجيرهايي كه تو را از درد

 ...تو را با خون، تو را با 
 كند بر فكرمخدايي مي

 صداي روضه خواني
 با يك دفتر برگ برگ شده

 اتاقي خيس و ابري
 كندهايم درد مينفس

 بينم، يك جاي شهروقتي مي
 خواندپوشد، سبز ميسبز مي             

 رويدو درخت در جيبهايش مي                 
 و باز هم، من، صداي شيپور

 هاي خاموشو چراغ
 ذهن درگيرم را

  چگونه كربلايي كند

  ايمهتاب خواجه 
 ...هاي داغشن ماسه

 هاي سوزداغ
 هاي خونينهاي سوخته فراسوي گلوبوي خيمه

 ...شكندالرحمان سكوت را مي
 پابرهنه بر صحراي تشنه

 هاي خشكلب
 ...خواندزني از خون پهلوان عرب خطبه مي

 روايت فتح را                                                   
 باغبان گلهاي پرپر

 دارداز مصيبت جهل مردم پرده بر مي                 
 ...العطش... خواندبانو مرثيه مي
 ...اكبرم، يا قاسم... واي بر علي اصغرم                       

 ...بابا بيا حسينم كشته شد، واي بر من
 العطش، علمدارم، عباس جانم... وامصيبتا           

 فلسفه عشق عاشورا
  حبيب اله زارع 

 بر عاشقان چه گويم چون عشق برترين است
 اش چنين استسوداي فكر عاشق، فلسفه

 شناسددهد به معشوق، چيزي نميدل مي
 هراسدبا سر رود به سويش، با دل نمي

 توان كرداين راز و رمز عشق است، كاري نمي
 توان بيان كرداين رمز مهرور را كي مي

 دل مرده كي تواند بويد وجود عاشق
 نمايد، بود و نبود عاشقدل زنده مي

 پروانه كي خبر شد از سوي شمع سوزان
 پرپر به سوي جان شد اما نشد هراسان

 اي ندارداز بهر وصل عشقش چون چاره
 گدازدزند به آتش در شعله ميدل مي

 اين راز جان نثاري، راه ورود عشق است
 اين رمز پرطراوت رمز و سرود عشق است
 راهي است پرتلاطم، اما بسي است شيرين

 هاي ديريناين قصه نيست هرگز، افسانه
 معناي عشق اين است رفتن به سوي دلبر

 با شوق و پافشاري، با جان، با دل و سر
 هر كس كه عشق باشد در سينه و سر او

 بايد كه سر گذارد بر مسلخ در او
 يار حسين، عشق است، هر لحظه و صباحي
 عاشق بشو تو اي دل، چون عشق كربلايي

 پروانه گشت مولا بر سوي حق شتابان
 پرپر برفت سويش تا جان دهد به جانان
 شيرين نمود كامش از شهد پر سعادت

 ي شهادتاين است رمز و راز و فلسفه
 در محضر عدالت، يكدم نشد غافل
 تا درس تازه باشد، بر عاشقان عاقل

»
قسمت پانزدهم

« 

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

  هانيه سبزواري 
ام به غـيـر از       ام همه چيز داشتهدر زندگي

 »او«
شود تمام ضميـرهـاي   او كه باشد، كامل مي

 ....نامفهوم ذهن من

  محمد رييسي 
 بي روح

 ماندبه غربت برگهاي پاييزي مي
 شاعري از شهر سبز

 كويري شد
� � � 

 در دنياي احساس
 جنگ با شاعران

 خواهدافلاطون مي
� � � 

 براي شاعر شدن كافيست
 يك شاخه عشق

 يك سبد دوست داشتن

  سمانه افشاريان 
 مرا ببخش كه باعث ناراحتي تو شدم

 ...بهترينم
دانم لگد به بخت خودم زدم بـا طـرد         مي

 .كردن تو
اشك چشمانت هنوزم روبـروي چشـمـانـم       

 ...هست، هنوزم دوستت دارم
-اما باور كن، در وجودم ويروسي لانه كرده به نام غرور كـه نـمـي     

گذارد اشك چشمانت را با همان دستي كه تو را از خود راند پـاك  
 .كند

 ...ديگر تاب ندارم
 ...اي كه تو را بيرون انداختم، برگرداز همان جاده

غزل لرزه

  عاطفه احمدي 
 ي پر كشيدنت از پيشماز لحظه

 هاي پر تشويشمخيام ترانه
 ي پر تكرارمدرگير غزل لرزه

 انديشموقتي كه به لبخند تو مي


